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  دانشگاه علامه طباطبایی                                                                              

  هچکید

هاي ناروایی که بر آثار سـعدي گرفتـه    در این مقاله کوشیده شده تا تشنیع

هایی کـه   در باب کلیت خرده. شده است، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد

از حدود یکصد و بیست سال پیش تاکنون بر سـعدي و بـه ویـژه گلسـتان     

ان اند، کمتر سخن مستدل و مستند و همراه با بحث و دقت کافی عنـو  گرفته

هـاي   پایـه و بـه دور از اسـتدلال    از این رو بسیاري از این سخنان بی. شده

  .علمی است که در این مقاله کوشش شده تا بدین موارد پرداخته شود

  .گلستان، سعدي: کلید واژه

بنیاد ظلم در جهان، اول اندك بوده است و بـه مزیـد هـر کـس بـدین درجـه رسـیده        «

  .)56:1376سعدي، (. »است

گوید، بر خود این نـادرهء روزگـاران نیـز فـرود      ه سعدي خود از آن سخن میظلمی ک

آمده است و نخست کمتر بود، یعنی بیشتر محدود به جهات و جوانب محتوایی بود، لیکن 

هاي شکلی و زبانی را نیز،  تران، چیزي بر آن افزود تا برخی جنبه هر که آمد، از نوخانمان
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دادنـد، دربرگیـرد،    ا جسارت طرح آنها را به خود نمیستیزي جرأت ی که پیشگامان سعدي

به شرحی که باز خواهم گفت و صد البته با درد و دریغ یک شاگرد کوچـک دبسـتان ادب   

پارسی و کهین دوستدار سعدي و دیگر سخنوران گرانسنگ ایـن سـرزمین شـاعرخیز و    

  .هنرزاي

پیشگامان نسلی تـازه  و به دست » بیداري«قضایا از کمرکش دورهء موسوم به  باري،

آغاز یافت، یعنی اصلاحگران ) خودمان باشد» روشنفکر«که بعد همین (» منورالفکر«به نام 

سگالی آنان براي کشور و جامعه تردیدي است و نه در  انقلابی و آزادیخواه که نه در نیک

ت، گو رف تر شکوهمند می هایی که بر این قومِ پیش ها و خواري شان از ستم سوختگی سینه

هاي ایشـان   پرورده این که این کمترین، نسل فتحعلی آخوندزاده و آقاخان کرمانی و دست

چون احمد کسروي را به ویژه در جنبهء تحلیلی سخنانشان، دسـت کـم در موضـوع ایـن     

  .یابد گمان شتابزده می مقال، بی

ز چنـد  به هر تقدیر، باید پذیرفت که روزگار آیین دگرگون کرده بـود چنـان کـه پـس ا    

عامـل یـا نمـاد    ) بـه ویـژه  (سده بزرگ داشتن سعدي، کسانی آمدند کـه گـویی سـعدي را    

صـورت قـدیمیِ وان   (» آبـزن «وار از درون  واپسگرایی دیرینهء این قوم دیدند؛ ارشمیدس

هاسـت مـردم،    چیست و از کجاست و چراست این عبودیتی که قرن: برجهیدند که) امروز

کارِ تثبیت کنندهء رسـوم و   مرتجع محافظه«نسبت به این  خاصه اهل قلم و ادب و فرهنگ،

تر یـا   کنند؟ و البته شتابزده احساس می» سوابق استبداد و افکار مبتذل و فرسودهء سنّتی

خوب، سعدي را در این میـان چـه گنـاه جـز     : تر از آن بودند که از خود بپرسند  سطح بین

هـا بـه    ت و فرهنگمنـد را قـرن  آفرینـی کـه مردمـی ادب دوس ـ    بزرگی و هنروري و سـخن 

دارد؟ و چرا پارسی زبانان به  در قبال خویش وامی) تحسین و تکریم: تر درست(معبودیت 

ها، در خلال این چند سده  ها و شیوه ها و شکل ها و روش رغم این همه دگرگونی در منش

انــد ســعدي را نادیــده گیرنــد و حتــی پــس از ایــن، حضــرات و ســخنان تنــد و   نتوانســته

تـأثیرات  » اخیـهء «اند تا خود را به اصطلاح اینـان از زیـر    شان نیز یاراي آن نیافته نقلابیا

گون او خلاص کنند؟ بلی، نسل یاد شده کمتر از رویـهء کـار فراتـر رفـت و کمتـر از       گونه
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رسد براي هـدفی   ها به نظر می ها و تشنیع در باب بدگویی. پرداخت» چرایی«به » چیستی«

بیهـوده  «یافـت کـه    میمون به کار گرفت، وگرنه این اصل ساده را درمـی مقدس وسیلتی نا

اما یک نکتـه را از یـاد    ،»گردد آب از قوت سرچشمه روان می«و » سخن بدین درازي نبود

اصلاحگران پیشگام، با همهء تندي و تیـزي و کوشـش در فـرو کاسـتن از جایگـاه      : نبریم

تر به محتوي و موضوع آثار شیخ یعنـی  سعدي، دست کم این قدر انصاف داشتند که بیش

افکار و روحیات و عادات شخص او بپردازند و گهگاه، وقتی سخن از برخی امور شـکلی  

یی و هنرمندانگی آثار طبـع او نیـز خسـتو     آمد، به شیوا و هنري شعر و نثر او به میان می

عدي دسـت از  دانم پیشواي شعر نو را چه افتـاد کـه در بـاب س ـ    لیکن بعدها نمی.شدند می

نفـی و تخطئـه کـرد و شـاید     ... دهان برداشت و همه چیز او را از محتوا و شکل و زبان و

برخـی  . میل هم نبود که سـعدي سـتیزي را هـم جـزى بوطیقـاي شـعر نـو قـرار دهـد          بی

محابا پاي جاي پاي پیر یوش گـذارد و حتـی    شاگردانش به ویژه زنده یاد احمد شاملو بی

هـر چـه مطالعـه و    . مثال نصرت رحمانی و اسماعیل خویی نیز کشیدآرایی ا کار به معرکه

اگر چه بـا وجـود ایـن همـه مخـالف خـوانی، بـاز بسـیاري از         . تر تعمق کمتر، دعوي گنده

بر آثار آنان نیز هست، در تأثیرپـذیري از سـعدي گـوش بـر اینـان      » نو«شاعرانی که نام 

کنم که  نه، ولی به طور کلّی احساس میدانم چرا و چگو نمی. اند بسته و به راه خویش رفته

مظهـر واپسـگرایی و بـدآموزي    «گـویی بـاز هـم محـک تجربـهء قـرون و همـین         امروزه 

بـر صـورت   » سـر بـالا  «هاي  کماکان در میان است و تا حدودي بسیار، گلاب» روزگاران

عهـد   کـه در » مرا از خود اندازه بایـد گرفـت  «: به گفتهء فردوسی. آید افشانندگان فرود می

بودم، اما بـاز  ) هم دارد» شیک«که اغلب ظاهري (شباب زیر تأثیر سخنانی از همان شمار 

دانم چرا و چطور شد که آرام آرام از نفی و انکار به اثبـات رسـیدم و سـرانجام هـم      نمی

» بختـک سـعدي  «بـه گمـانم آن چـه مخالفـانْ     . دفتري در بـاب غـزل سـعدي قلمـی کـردم     

  .عجالتاً بگذریم تا بعد. وق من نیز فرود آمده استخوانند بر روي روح و ذ می

فکر، کامیار عابدي، سه چهار سـال پـیش    دیگر آن که پژوهندهء فاضل فرزانه و خوش

سعدي در «: در همین مجمع شریف سخنانی ایراد کرد که بعداً با این مشخصات چاپ شد
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، مـاه ادبیـات و فلسـفه   کتاب ، »مهري فرهنگی و ادبی آیینهء ادب معاصر؛ تحلیلی از یک بی

  .63ـ54، ص )1383شهریور (83شمارهء پیوستهء 

بیـنم و   کـاري و تکـرار مکـرّر نمـی     چون کاري دقیق و جامع است، نیازي بـه دوبـاره   

قبل از ورود به متن مقـال  .برم ازهمان به عنوان پایه و مستندات عرایض خویش بهره می

خوانـان دربـارهء سـعدي و     یکسـره مخـالف  باید بگویم در سخنانم در این بـاره نـه تنهـا    

آثارشان مثلاً مصلحان پیشرو مثل آخوندزاده و آقاخان و نسل نویسندگانی چون میـرزا  

شان کسروي نیستم، بلکـه آنـان    پروردهطالبوف، مراغی و غیره و حتی دست آقا تبریزي،

ام  اب نوشـته سـتایم، دربـارهء نیمـا کت ـ    هاي مثبت آثارشان مـی  را به دلیل تأثیرات و جنبه

سان دربارهء فردوسی کـه خوشـبختانه هـیچ یـک از رجـال       به همین) داستان دگردیسی(

، شـعر  )در آمدي بر اندیشه و هنر فردوسـی (حرمتی به او نکرد  نسل یاد شده کمترین بی

در خصــوص حــافظ، کــه پــاي او را هــم در بســی . ام هــا تــدریس کــرده شــاملو را ســال

تـرین کـار و کتـاب     انـد، نیـز بـزرگ    سعدي به میان کشیده ژرفا و ناروا با هاي کم سنجش

عمرم را در دست نگارش دارم و امیدوارم امان اتمام و انتشار آن را از روزگار بیابم، اما 

، »مصـارعت «گویم سنجش سعدي و حافظ آن هـم بـا انـداختن ایـن دو بـه       اکنون تنها می

  .یجه یکی استاي است هر دو سو زیان؛ هر کدام غالب آید نت معامله

که هـر یـک    رگان ادب و هنر این سرزمینچون دیگر بز سعدي، هم: نکتهء دیگر این که

سزاي خـود را در  پارسی زبان بوده است، جایگاه ب افسري گوهرنشان بر تارك ایرانی و

تاریخ فکر و ادب و فرهنگ ما کسب کرده، پس نه نیازمند به دفاع من حقیر اسـت و نـه از   

. شـود  دشیفتگان شتابزده چیزي از بزرگی و رواییِ سخن او کاسته میبدگویی برخی خو

، صمیمانه و بردبارانه، بار خود به منزل رساندند و »محیط فضل و آداب«همتایانِ  این بی

از این سخنان قاصر من هم در غرض نقشی است کز . »اي و در خواب شدند گفتند فسانه«

هـا از   سرانجام، مستند بنده در نقل قول. ء روزگارتنها از باب ثبت بر صحیفه» ما باز ماند

  :هاست سعدي این

  .1374، تهران، خوارزمی، 4به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ . گلستان. الف
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  ])1318تاریخ مقدمه [به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران، بروخیم، . غزلیات سعدي. ب

  ).1363، تهران، خوارزمی، 2، به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چبوستان. ج

***

هایی از بزرگی و آوازهء او را چنین بیـان   کوب گوشه زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین

شناسند و سرِ تکریم در برابـر عظمـت او فـرود     سعدي را در پهنهء ادب جهان می«: کرده

ایرانـی   سـعدي تنهـا نویسـندهء   : نویسد می (Garcin de Tassy)گارسن دو تاسی . آورند می

تاکنون بیش از شصـت بـار بـه     گلستانتنها . است که نزد تودهء مردم اروپا شهرت دارد

از سـتایندگان نـامور او   . هاي غربی ترجمه و هر کدام بارهـا منتشـر گردیـده اسـت     زبان

،کـوب زریـن (.»توان از ویکتور هوگو، گوته، هردر، آلفره دوموسه و بالزاك را نام برد می

  .)178ـ177: 1362

هاي سخن سعدي، شیفتهء طنز فاخر اوینـد،   ها و لطافت عالَمی، گذشته از تمامی بلاغت

)57:1383، عابدي(.انگارد می» هاي بارد و عادي شوخی«درست همان چیزي که نیماي ما 

که نامشان رفت، یا امثال رالف والـدو امرسـن، شـاعر بـزرگ آمریکـایی تـا ادیـب و         آنان

دارند، که لابد  نامش را بزرگ می... سور هانري ماسهء فرانسوي وشناس بزرگ، پرف ایران

  ؟...رسیده است، لیکن این حضرات عقلشان نمی

نـام بزرگـان بـه    «کنم هنر عیب جستن به هر ضرب و زور و عرض خـود و   گمان می

بـه راسـتی کـدام ملـت و قـوم فرهنگمنـدي را       . »ز ایرانیان است و بس«بردن نیز » زشتی

اي ملاحظات در باب پیشـینیان خـود داشـته باشـد، ایـن       که حتی اگر نیز پارهسراغ دارید 

ببرد یا یکی از بزرگـانش را در پـاي بزرگـی دیگـر بشـکند؟ آیـا       » بر سر شاخ، بن«چنین 

کـه البتـه نقـد و تحلیـل بـه شـیوهء جدیـد را مـا از آنـان          (اید که مثلاً همـان غربیـان    دیده

هاي چند صد سال پـیش بـر    بیایند دربارهء آدم) صش راایم و صد البته خام و ناق آموخته

هـا در حکـم تعیـین     مبناي مقتضیات و موازین امروز داوري کنند؟ آیا این گونـه فرمـایش  

گـوییم و   اي کـه مـا مـی    آنهـا بایـد بـه همـین شـیوه     : تکلیف براي امثال سعدي نیسـت کـه  

مچـون دانتـه، بوکـاتچو،    سرودند؟ آیا گذشتگان بزرگـان ه  اندیشیدند و می خواهیم، می می
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هاي خرافی یـا پـیش پـا افتـاده نداشـته و یـا بـا         جانسن و مارلو هیچ اندیشهشکسپیر، بن

هاي موجود را از بیخ و بن برکَننـد و تنهـا سـعدي بـه      اند تا نظام آثارشان در پی آن بوده

تم؛ هاي مستقرِ سنّتی بوده اسـت؟ از شکسـپیر گف ـ   قول شما در صدد تثبیت نهادها و نظام

هـا در بـاب    اش باورمند به دیدگاه سنّتی انگلیسـی  هاي اندیشه مگر نه او نیز با همهء بلندي

آمـد کـه جایگـاه     هاي آن به شمار می بود که هر فرد یکی از حلقه» زنجیرهء بزرگ هستی«

سپارد؟ مگـر نـه مطـابق ایـن نگـرش       کند و به بعدي می خویش را از حلقهء قبلی کسب می

فردي چون مکبث بـا نافرمـانی و خیانـت در برابـر مخـدوم خـویش ایـن        ثابت و همگانی، 

در  (chaos)نظم و ثبات را در هم شکسته و سرانجام به کیفر ایجاد هرج و مـرج   زنجیرهء

باید کشته شود تا نظم معهود بازآید؟ و آیا هـیچ یـک    یک حلقه از زنجیرهء نظم جهانی می

؟از این جهت بر شکسپیر گرفته است اي از منتقدان و تحلیلگران انگلیسی خرده
1

  

به یاد آوریـم سـخن خواجـهء بـزرگ،     (آري، مثل این که ما در همه کار ناتمام هستیم 

در همـه کـار   «: میمندي، را به رجل رجاله و نو کیسه، بوسهل زوزنی در قضایاي حسنک

ن و قـدح  چرا سعدي تا بدین اندازه آماج طع: ها پرسشی دیگر نیز هست در این). »ناتمامی

  بوده است؟

ستیزي، عظمتی را در تأثیر فکـر و کـلام او    از لحن و فحواي عبارات پیشگامان سعدي

میل نیستند که آن را حتّـی بـا    توان دریافت که گویی این مخالفان بی بر جامعهء ایرانی می

ي که اینان خود کمتر امیـد اي  گونه توصیف کنند، به» وار بختک«یا » آسا غول«الفاظی چون 

البته پیداست کـه  . کنی این تأثیرات از صفحهء ذهن و ضمیر پارسی زبانان دارندبه ریشه

هـم از ایـن   . شخص و آثار او باید از عظمتی برخوردار باشد تا چنین تأثیري بر جاي نهد

گرایـد و گفتـیم کـه     اي مذبوحانـه مـی   هاشان همزمان به ناله روست که گاهی پرخاشگري

کـنم   گذشته از ایـن، مـن گمـان مـی    . انگیز آثارش گناهی ندارد سعدي در این عظمت رشک

ها و عنادها با او بر اثـر غلبـهء روح نصـیحتگري در آثـار      دست کم، بخشی عمده از لجاج

انـد کـه او    نماید که از این حیث نیز نادوستداران سعدي از یاد بـرده  البته چنین می. اوست

ري از آثـار شـعر و نثـر قـدیم رنـگ غالـب       نیست، بلکـه بسـیا  » متفرّد«در آن به اصطلاح 
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مولانـا یـا    مثنـوي مگر مثلاً دیوان سخنورانی چـون ناصرخسـرو، سـنایی،    . اندرزي دارد

جز ایـن اسـت؟ بـه هـر حـال،      ... و اخلاق ناصري، نامه مرزبان، کلیلهمتونی منثور از قبیل 

را نصـیحت  دهد که زمـین و زمـان    او چگونه به خود حق می«برخی عبارات مخالفان مثل 

خـواهم قـدري وارد    اکنـون اجـازه مـی   . گویاي این وجه و وجههء آثار سعدي اسـت » کند

  .جزییات شوم

ستیزان صدر اول بیشتر از جهات محتـوایی یعنـی    تر اشاره شد، سعدي چنان که پیش

گرفتنـد لـیکن از نظـر شـکلی، بـه ایـن بسـنده         می اندیشه و اخلاق و عادات، از شیخ خرده

اي  توانـد در عصـر مـا اسـوه     نمـی  گلسـتان اسلوب اودر : به طور کلّی بگویند کردند که می

ها را به امور شکلی و زبانی نیز تسرّي  براي پیروي باشد، اما نیما و پیروان او ایرادگیري

  .دادند

  :بندي کرد توان بدین صورت دسته ترین ملاحظات و ایرادها را می مهم

  ملاحظات محتوایی. الف

هاي اجتماعی و سیاسی، این  آثار سعدي از نیازهاي عصر، مثل اندیشهعاري بودن . 1

که به فکر مردم نبوده و مثلاً در حملهء مغول عافیت و عالمگردي اختیار کرده، اعتقـاد بـه   

و علـی  ) تجـدد (اصـغر طاقیـانی، تقـی رفعـت      ایراد علی. (هاي تصوف قضا و قدر و آموزه

  ).شریعتی

بـه تـأثیرات آن بـه ویـژه بـر جوانـان، مـثلاً مضـامین          هاي اخلاقی، با توجه ضعف. 2

  ).احمد کسروي(و عشق مذکّر ) ایراد محمدعلی فروغی. (معاشقه و مغازله در غزل

علـی  ... . (هـاي اخلاقـی و سیاسـی، تعلـیم فرصـت طلبـی و       ماکیاولیسم در نظرگـاه  .3

  .)دشتی

. لاق و انـدرز آراسـتن  ها و باورهاي پست یا پیش پا افتاده را در جامهء اخ ـ اندیشه .4

بهـار، در عـین   . (و اندکی دور بودن از راه فلاسـفه ) کهنه پرستی(فاناتیسم  ،)نیما یوشیج(

  ).هواداري از سعدي
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و ) رفعــت، دشــتی، نیمــا و پیــروان. (هــاي موجــود ســعی در تثبیــت ســنن و نظــام .5

  .گویی مدح

  ملاحظات شکلی. ب

  ).نیما(اشتباهات لغوي  .1

  ).هم او(تازه نداشتن تلفیق  .2

  ).ها شاملو و بعدي(این که سعدي اصلاً شاعر نیست و ناظم است  .3

  ).از مصطلحات مد روز(» جوهر استعاري«گرایش به تشبیه و کمبود  .4

در خصوص امور محتوایی، ملاحظه فرمودید که آقایان هر آن چه را که در کلّ شـعر  

فقـدان افکـار سیاسـی و اجتمـاعی در      مـثلاً از . قدیم دیدند، یک جا بر سر سعدي شکستند

ها  اي سخن گفتند که اولاً گویی سراسر شعر پارسی در خدمت این اندیشه آثار او به گونه

؛ و ثانیـاً آن مقـداري را هـم کـه البتـه در حـدود       ...ها قرار داشـته و تنهـا سـعدي    و آرمان

در خصوص . تندهاي گذشته در شعر و نثر شیخ وجود دارد، نادیده انگاش مقتضیات سده

لابـد سـعدي بایـد    ) خوانـد » یـأجوج کفـر  «بوسـتان کـه سـعدي در   (از پیش مغول » فرار«

و یـا بـا   ) که البته بسیار ساده است کمِ یک سعدي مرتجع گـرفتن (مرد  ماند، پس یا می می

  .آمد درمی» دیالوگ«چنان قومی از در مبارزه یا باز کردن درِ 

: سـرایی  که در بحبوحهء کشتار مغـول مـی  » دخدا مرگت بده«گفت  شریعتی هم که می

الخ، لابد دیده که عموم شعرا و ادبـا در آن وقعـهء   ... درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند

اند و یا کتـاب و   درد و دریغ نزده حتی یک نفسِ بی هایلهء مولمه، سر به گریبان فرو برده،

. انـد  و درندهء آن قوم ملاعین برگرفتهوار  دفتر یکسو نهاده و تیغ قتال با افواج مور و ملخ

  .غور و عمق دیگر سخنان در مقولهء یاد شده در همین حدود است

و نیز عشق مذکّر و حکم جزمی فروغی » فاسد کنندهء اخلاق جوانان«در باب مغازلهء 

هایش بر غزلیات سعدي و خطا یا سوى تعبیر او در خصوص مغازلـه، مـن هـر     در مقدمه

منـدان بـه    به تفصـیل بـاز گفـتم؛ علاقـه     سعدي در غزلبایست، در  م و میدانست چه می آن
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هـا را در ایـن مقـولات     بینـی  هـا و کوتـه   ها و دلایل برخی کـج فهمـی   همان بنگرند تا ریشه

  .ملاحظه کنند

ورزیدنـد کـه آن را جریـانی     در زمینهء مذکّربازي، البته منتقدانْ این مایه انصـاف مـی  

و  گلسـتان هـایی را کـه سـعدي بارهـا در      ها و افشاگري ه تقبیحعمومی بخوانند، گو این ک

  :در حق امرد بازان کرده است، ظاهراً ندیدند یا نخواستند ببینند؛ براي مثال بوستان

ــد بلنــد      ــدرت بمان ــه قَ ــواهی ک ــو خ   چ

  

ــد   ــان مبن ــاده روی ــه، در س   دل، اي خواج

  
  وگـــر خـــود نباشـــد غـــرض در میـــان 

  

ــان      ــت زی ــه هیب ــه دارد ب ــن، ک ــذر ک   ح

  
  )1363:47سعدي، (

  آیا شیخ جاي سخنی در این مقوله باقی گذارده است؟

یکی از «را  گلستانادوارد براون انگلیسی را چه افتاده که مثل هموطنان شنعت زنِ ما، 

آن کـه حتـی یـک     داند بـی  می» در زبان فارسی] ماکیاولی[ترین آثار مکتب ماکیاول  بزرگ

ادوارد (یـا دیگـر آثـار سـعدي بـه دسـت دهـد؟        انگلستمورد و مصداق از این مقوله در 

وآنگهی، ماکیاولیسم در عالم سیاسـت و کشـورگردانی بـا توجـه بـه      )210:1351براون،

مسئولیت حاکم در قبال منافع جامعه و مملکت خویش مطابق با موازین خرد انسان است، 

. ز بدي نیستتر آن نیز اساساً چی هاي قدیم یعنی با فرض مستبعد گرایش سعدي، صورت

گرایی در امري کاملاً عملی و اعتباري به نام سیاست است کـه بلاهـت    به عکس، این تهذّب

. نیز از همین شمار است و باز بدون سـند و شـاهد  » فرصت طلبی«اتهام . آید به شمار می

باید گفت تحقق فرصت طلبی، تنها وقتی است که منفعتی شخصی یا گروهـی بـراي کسـی    

  کجاي آثار سعدي چنین بوده است؟. دربرداشته باشد

هـاي پـیش پـا افتـاده و فـرو پیچیـدن آنهـا در         چه تحت عنوان اندیشه در خصوص آن

چه لازم بود، با ایراد مثال از برخورد غربیان بـا   جامهء نصیحت نیز در سطور پیشین آن

  .مفاخري همچون شکسپیر گفته آمد

گیرند،  هء نظم و نظام موجود خرده میچنین از سعدي به عنوان حافظ یا تثبیت کنند  هم

یا در نهایت و پیرو . باز دریغ از ذکر حتی یک شاعر یا یک اثر به عنوان نمونهء خلاف آن
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آمیز شیخ اجل با خواجهء بزرگ، با استناد به تعابیري  وجه یا تعصب هاي بی همان سنجش

عـالَمی دیگـر    :یـا ... گـردد  چرخ بر هم زنم ار غیر مـرادم : آورند می اغلب نه شاعرانه، مثلاً

جریـانی عمـومی در ادب   (یا سعدي را از جهت مـدح ایـن و آن   . بباید ساخت وز نو آدمی

کننـد، امـا گـویی     نکـوهش مـی  ) پارسی، به جز معدودي از عارفان یا زاهـدان یـا حکیمـان   

کـه البتـه   (بینند مواردي را که شخص خواجه، ظاهراً به دلیل تنگدستی یـا درمانـدگی    نمی

از نـدیم یکـی از   ) سی مایهء تأسف است افتادن چنین هنرمند بزرگـی بـدین حـد از نیـاز    ب

اي بـاب   خواهد تا در خلوت خواجه ابتدا با گفتن لطیفه آمیز درمی خواجگان با لحنی التماس

گـاه   طبع وي، مزاج او را خوش کند، تا بلکه روي خوش به تفاضاي شاعر نشـان دهـد، آن  

الـدین درخواسـت مقـرري     فرمایی خواجـه شـمس   اجازت می: به آرامی در گوشش بگوید

کند؟
2

اگرچـه  (دارند  ملحوظ نمی» حافظ درگاه نشین«آمیز را از  و یا بیش از نود غزل مدح

بهتر است ). قید و شرط با جریانی چونین فراگیر در ادب گذشته ندارم ستیز بی من عادت

ها و نهادهـاي موجـود و مسـتقر ارایـه      اي از شاعران براي قیام علیه نظام حضرات نمونه

البته به جز چند چهرهء استثنایی چون فردوسی، ناصرخسرو، سـنایی و خیـام؛ گـو    (کنند 

در هر حـال در  ).این که بعضاً این جنبه از ایشان نیز خالی از شکوك یا ملاحظاتی نیست

گناهی اسـت کـه   کاین : توان از سوي سعدي گفت ها و نظایر آنها می باب تمامی این تشنیع

آن کس که چو ما نیسـت، در  : تواند بگوید چنان که حافظ هم می در شهر شما نیز کنند، هم

  این شهر کدام است؟

  :اي ملاحظات شکلی  و اما سخنی هم دربارهء پاره

؛ آخر کدام اشتباهات؟ چرا در این خصوص نیز حتی »اشتباهات لغوي«: فرماید نیما می

؟ نیز مگر نه این است که حد خطا و صـواب را خـود سـعدي    دهید یک شاهد به دست نمی

یجـوز و  «کنـد و بـه اصـطلاح     تعیـین مـی  ) آمـوز ماینـد   که با استاد توس دو بزرگ زبان(

وانگهـی،  . به دست اوست؟ نسل جدید گوییا از حداقل فروتنـی نیـز بیگانـه اسـت    » لایجوز

گـاه پـس چـه     آن. یـرد گ ببینید کـه چـه کسـی ایـراد لغـوي و زبـانی را از چـه کسـی مـی         

هـایش بارهـا    چنین او در نوشته توان داشت؟ هم داشتی از شاگردان این بزرگوار می چشم
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گیرد، بدون این که حتی یک بـار روشـن کنـد کـه      چون ورد زبان بهره می» تلفیق تازه«از 

شود که سعدي تلفیق تازه ندارد، هرگز قید  چنین وقتی مدعی می هم. مرادش از آن چیست

  .نسبت به چه چیزي یا چه کسی» تازه«کند که نمی

باشـد، بایـد   » مزجی«هاي موسوم به  سازي، از جمله ترکیب اگر مراد نیما همان ترکیب

گفت اوج آن در شعر نظامی و خاقانی در سـدهء ششـم اسـت و اوج مجـدد آن از حـدود      

هء فـراوان بـدان   که البته نیما علاق(» هندي«اواخر سدهء دهم به بعد، یعنی شعر مشهور به 

و در فاصلهء میان این دو برهه و در غزل، به گمان بنده بیشترین سـعی را  ) دهد نشان می

مثـل  (هـاي هفـتم    حال در این زمینه چـه انتظـاري از غزلسـرایان سـده    . مولانا کرده است

رود؟ در هر حال، بـا ایـن گونـه الفـاظ مـبهم چگونـه        می) همچون حافظ(و هشتم ) سعدي

  د عرصهء نقد و تحلیل ادبی شد؟توان وار می

اش از سعدي از هـیچ ایـرادي از خـرد تـا بـزرگ فروگـذار        نیما در بدگویی همه جانبه

اي کافی در ایـن   اي و حتی مطالعه نکرد، هر چند شواهدي متعدد هست از این که او احاطه

داراي ریخت عادي است «: کرد از جمله، معشوق سعدي را چنین توصیف می. باب نداشت

ترین حالت معشوق در کـلّ   این در حالی است که عریان. »که جلوي شاعر با چادر نشسته

غزل پارسی در غزل سعدي است و پیداست اسـتاد شـعر نـو از امثـال ایـن بیـت سـعدي        

  :خبري نداشت

ــایی   ــخص بنم ــه ش ــی ک ــه نباش ــر برهن   اگ

  

  گمان برند کـه پیراهنـت گُـل آگنـد اسـت     

  
  )60غزل  :1318سعدي،(

  :و یا

  هـاي سـیمینت   مپـوش کـه انـدام    تنک

  

  درون جامه پدید است چـون گـلاب از جـام   

  
  )358همان، غزل (

هـاي   نشـانی و جـاي معـین احساسـات او محوطـه     «: افادات نیما حد و حصري ندارد

  )1383:57عابدي، . (»هاست عشق او هم عشق ولگردها و عیاش... کثیف شهرهاست
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سعدي بسته، چه سود گفتن این که سـعدي  براي چنین فردي که کمر به نفی همه چیز 

ترین عشق در غزل پارسی است؟ درسـت بـرعکس اظهـارنظر     سراینده بلندترین و بشکوه

سخیف نیما، شیخ این چنین بر جاودانگی عشقی که بر مبناي پاکیِ هر دو سوي آن قـرار  

  :کند دارد، تأکید می

  ایــن عشــق را زوال نباشــد، بــه حکــم آنــک 

  

  تــو پــاکیزه دامنــی ایــم و مــا پــاك دیــده

  
  )602غزل : 1318سعدي، (

ها اساساً ناشی از تصوراتی نادرست پیرامـون تغـزّل سـعدي اسـت،      گونه نظرگاه این

سخنان نیمـا نیـز بـه طـور     . گفته استبه شرح باز سعدي در غزلچنان که این بنده در  هم

  .کلّی تقلیدي ناسخته از آراي نااستوار پیشینیان پیش گفتهء اوست

هـاي نیمـا    د شاملو، که با شعر سپید خویش تجدید نظري عمده در باورها و شیوهاحم

کرد، در باب سعدي ترجیح داد که عین سخنان پیرمرد را تکرار کنـد و نتیجـه بگیـرد کـه     

آیا سخنان او در حق فردوسی (ترین آدمی است که دیده است  مایه ترین و کم سعدي ناظم

همراه او مولانـا را یـک طـرف گذاشـت و سـعدي را در      او حافظ و گاه ) به یادتان هست؟

کند  کرا نمی. آن دو را بر تارك شیخ کوفت) البته مسلّمِ(طرف دیگر و تا توانست، محاسنِ 

رسد اعتباري را که با شعر شـگرف   بیش از این از شاملو نقل کردن چرا که او به نظر می

بی کـه اهلیـت آن را نداشـت بـه     خویش به کف آورده بود، با اظهارنظرهاي غریب در ابوا

  .سخنانش دربارهء سعدي نیز بیرون از این قاعده نبود.مزاد گذارد

***  

هایی که از حدود یکصد و بیست سال پیش تاکنون بر سـعدي، بـه    در باب کلیت خرده

تر اشاره شـد، کمتـر سـخن مسـتدل و مسـتند و       چنان که پیش اند، هم ، گرفتهگلستانویژه 

اند تا بتوان به همان صورت بـا ایرادگیـران بحـث و محاجـه      دقت کافی گفتههمراه بحث و 

مثلاً . شان چیزي را به دست کنند و چیزها از یادشان برود رسم است که در دعاوي. کرد

، یعنـی  »انگیز آمیز به از راستی فتنه دروغی مصلحت«: کنند در تقبیحی که از این عبارت می

،)37:1374سـعدي،  (» ...که به کشتن اسیري اشـارت کـرد  پادشاهی را شنیدم «در حکایت 
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بایسـت   گویند پیشنهاد و راه بهترشان کدام است؟ و آیا آن وزیر نیکوسیرت هـم مـی   نمی

داد تـا   نوا را به کشتن می دفاع و بی کرد و اسیر بی همچون همتاي بدطینت خویش عمل می

گفتند از وزیران پدر چه خطـا   هرمز را«تهذّب گرایان خیالشان راحت شود؟ یا در حکایت 

شاید پذیرفتنی نباشد که پادشاهی کسانی را به  اگرچه) 45: همان(» فرموديدیدي که بند 

ترسند، حبس کند، لیکن به راستی اگر ما به جاي هرمز بودیم، جـز   صرف این که از او می

حت، کـار و  کردیم تا خود را به مخاطره افگنیم؟ نیز آیا سعدي خود بـه صـرا   این عمل می

فکر هرمز را تأیید کرده یا صرفاً ناقل حکایت بوده تا نشان دهـد کـه بـه هـر حـال چنـین       

  هایی هم وجود داشته است؟ ها و شیوه شخص

: دانیـد  باقی ماجرا را مـی » ...مردم آزاري را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد«

ا که نگاه داشته بود، بـر سـر   این که وقتی این موجود شریر به چاه افتاد، آن مرد سنگ ر

طلبی است؟ اگر شما بـه جـاي مـرد     این مثلاً مصداق فرصت آیا. )57: همان(کوفت او فرو 

خاستید  آزار به مقابله به مثل برمی ستمدیده بودید، آیا در همان اوج قدرت و قلدري مردم

صـت  کوفتیـد، یـا آن کـه بـراي تأدیـب او منتظـر فر       و سر خود را بیهـوده بـر سـنگ مـی    

تـر   لـیکن ایـن فتـاده پـیش    » ...مردي نبود فتاده را پاي زدن «: شدید؟ ممکن است بگویید می

البته یک شق انتخاب گذشت و بخشش است، اما در هـر حـال   . ها را خون کرده جگر خیلی

  .اختیار هر یک از این دو برخورد با ستمدیدگان است

کــه ) 146ـ ـ145:همــان(و سـرانجام مـاجراي معــروف قاضـی همــدان و پسـر نعلبنـد      

دستمایهء آن همه طعن و تشنیع شده است؛ حکایتی سرشار از ظرافت و طنز و طیبت و تا 

اگر قرار بود اخلاق مـردم بـا ایـن سـخنان تبـاه      . الاخوانی هاي بین  حدودي هم شبیه مزاح

آیـا  . گـرا شـده باشـند    جنس بایست همگان هم شود که تاکنون با این همه موارد مشابه می

کنید که از هـزاران مضـمون از    چنان ساده و گول تصور می دم و مخاطبان خود را آنمر

سـازي و غیـره    این شمار، که حالا با اغراضی چون جلب ملامت، مـزاح، صـرف مضـمون   

... «گیرند؟ آیا مثلاً با اقتدا بـه سـخنانی همچـون     شود، دستور اخلاق و زندگی می گفته می

» ...دلبرم شاهد و طفـل اسـت و بـه بـازي روزي    «و » بازمکه باز با صنمی طفل عشق می
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شمرند؟ تازه، آیا در همان حکایت سعدي چنین بیتی را که بـه   اختلاط با اطفال را مباح می

  :اید که منزلهء داوري گوینده است، ندیده

ــال    ــاه ســ ــوي پنجــ ــام نیکــ ــا نــ   بســ

  

  کـــه یـــک نـــام زشـــتش کنـــد پایمـــال

  
رق و باز بودن درِ توبه، رجـاي تسـلّی بخـش بـه     تافتن آفتاب از مش و آیا در قضیهء

اید؟ به راستی حکایتی است اخـلاق مـداري بـه     رحمت و مغفرت رب لطیف را لحاظ نکرده

  .انجامد گاه که به میزاب در زمزم کردن می این شیوه، به ویژه آن

  :نوشت پی
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